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  چكيده

است كه با توليّ و تبـرّي   سلام و لعن، از مظاهر رحمت و غضب الهي
اسـت، از   پيوند دارد. اين مسأله همواره با افراط و تفريط مواجه بوده 

رو معيارهاي صحيحي در اين مورد لازم است. قرآن كريم نسبت  اين
است كه با توجه بـه   داشته و اين گونه نبوده به هر دو موضوع عنايت 

هاي قرآن، خداوند،  مطابق آموزه .شود  يكي، ديگري ناديده انگاشته
اما برخي بندگان،  رساند؛ است و به بندگانش شرّ و ضرري نمي  سلام

گردند،  شوند و مشمول لعن الهي مي خود از رحمت خداوند دور مي
ستند. اين مقاله به بررسي عوامـل  برخي نيز مشمول سلام ويژه الهي ه
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پـردازد. ايـن عوامـل بـه دو      قرآن كريم مـي  ساز لعن و سلام در زمينه
تـرين عامـل بينشـي     شود. ايمان مهـم  بخش بينشي و رفتاري تقسيم مي
گردد؛ در مقابل آنچه لعن الهي را بـه   است كه موجب سلام الهي مي

فتاري؛ عمـل صـالح   دنبال دارد؛ كفر، ارتداد و نفاق است. از لحاظ ر
و تقوي، تبعيت از هدايت و صـبر از عوامـل زمينـه سـاز سـلام الهـي       

عهد، فسـاد، اضـلال،    است و در مقابل كتمان آيات الهي، ظلم، نقض
قتل، كذب، افتـرا و آزار پيـامبر اكـرم(ص) از رفتارهـايي اسـت كـه       

 .موجب دوري از رحمت الهي و زمينه ساز لعن است

 

  . ، نفاقكفر مان،يسلام، لعن، ا م،يقرآن كرهاي كليدي:  واژه
 

  مقدمه

تـرين و   بـه كـار رفتـه اسـت. سـلام سـاده      » لعـن «و » سـلام «در آياتي از قرآن كـريم دو واژه  
ترين وسيله براي ابراز ارادت و بهترين تحيت خداوند براي انبيـاء و بنـدگان صـالح     ارزشمند
 هاي بيان برائت و انزجار است. در مقابل لعن يكي از راه .است

شـود،   اين دو مفهوم كه در بردارنده حب و بغض و از مظاهر تـوليّ و تبـرّي شـمرده مـي    
بايد به طور يكسان مورد توجه قرارگيرد؛ زيرا توليّ و تبرّي همانند ايمان به خـدا و كفـر بـه    

يـك بـه تنهـايي     الي و ترقيّ اسـت كـه هـيچ   طاغوت دو بال براي سلوك به سوي كمال و تع
  ) 61-1،60: ج 1381كند. (ر.ك جوادي آملي، تسنيم، كفايت از ديگري نمي

؛ دين چيـزي جـز حـب و بغـض     »هل الدين إلّا الحب و البغض«امام صادق(ع) فرمودند: 
ريط ) اين دو موضوع مهم همواره با افراط و تف ـ170، 16: ج1409نيست. (ر.ك حرّ عاملي، 

مواجه بوده است؛ گاه برخي بدون توجه به عقايد ديگران و احترام بـه آن اقـدام بـه تشـكيل     
آورند، گـاه ابـراز تبـرّي و عـداوت      مجالس لعن نموده و اسباب ايجاد اختلاف را فراهم مي

هـا و   شود و در پوشش رحمـت و مـودت از بـدي    ها ناديده گرفته مي نسبت به رذايل و بدي
رو عـواملي كـه    نمايـد؛ از ايـن   گردد و ابراز لعن زشت جلوه مـي  حمايت ميها  سرچشمه آن

شود انسان مشمول سلام يا لعـن شـود بايـد در پرتـو آيـات قـرآن تبيـين گـردد تـا           سبب مي
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معيارهايي در اين رابطه به دست آيد و كتاب خدا در رفتارهاي فردي و اجتماعي الگو قـرار  
  گيرد.

برخـي از آثـار    در اين زمينه تأليف مستقلي يافت نشـد.  در مورد پيشينه بحث بايد گفت
محمـد  «تـأليف  » السـلام فـي القـرآن و الحـديث    «مرتبط با موضوع عبـارت اسـت از كتـاب    

كتابچـه   تـر اسـت.   در مورد آداب سـلام و اهميـت آن كـه بعـد روايـي در آن قـوي      » غروي
» جهاني اهل بيت (عليه السلام)مجمع «كه از سوي  »مفهوم اللعّن و السب في القرآن الكريم«

نصـوص اللعّـن فـي    «منتشر شده و بيشتر به رفع اتهّام از شيعه در ايـن زمينـه پرداختـه اسـت.      
كـه بيشـتر از بعـد روايـي     » عمر شاكر الكلبيسي«تأليف  »القرآن و أثرها في الأحكام الشّرعيه

يي راينـي نـژاد بـا عنـوان     نامه طاهره رضـا  پايانموضوع لعن را مورد بررسي قرار داده است. 
كـه بسـيار    1385، دانشكده اصول دين قم، به راهنمايي دكتر محمود دشـتي،  »لعن در قرآن«

 نامـه  ، لعن را مورد بررسي قرار داده است و پايانتفاسير نمونه و الميزانمختصر و با تأكيد بر 
آزاد اسـلامي   مصطفي سليم خاني، دانشـگاه » بررسي لعن و سلام از ديدگاه قرآن و حديث«

تـر اسـت و    كه جنبـه روايـي در آن قـوي    1383واحد تهران مركز، به راهنمايي دكتر غايي، 
  بسيار كم به مباحث قرآني پرداخته است.

گويي به اين سـؤال اسـت كـه از ديـدگاه قـرآن چـه عـواملي         مقاله حاضر درصدد پاسخ
گرداند؟ كدام يك از عوامل نقـش   ميانسان را لايق سلام و چه عواملي او را مستوجب لعن 

تري دارد؟ حداقل شرايط براي دريافـت سـلام چيسـت؟ آيـا ممكـن اسـت مسـلمان         اساسي
مشمول لعن الهي گردد؟ در مورد پيشينه اين پژوهش بايد گفت اثري كه به صورت خـاص  
 به اين موضوع پرداخته باشد يافت نشد گرچه برخي تأليفات به صورت عام به سـلام و لعـن  

يا به صـورت مختصـر بـه ايـن موضـوع       تر است و است كه يا بعد روايي درآن قوي پرداخته
  است.   اشاره كرده

  
  . واژه شناسي1

شايسته است براي آشنايي با مفهوم سلام و لعـن، بـه بررسـي ايـن دو واژه در لغـت و قـرآن       
  بپردازيم.  
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  . سلام 1-1

) و به هرگونه سلامت ظـاهري  848، 2: ج 1410، (فراهيدي است» سلامتي«از جنس » سلام«
» تحيـت «نـوعي  » سـلام «) درحقيقت 422 :1412(راغب اصفهاني، گردد. و باطني اطلاق مي

 )1876، 2: ج1414(ابن منظور، است. » سلامت از جميع آفات«) و به معناي 10(يونس:

و مشــتقات آن، صــد و چهــل مرتبــه در قــرآن كــريم بــه كــار رفتــه اســت. » ســلم«مــاده 
)،  بـه  61) سلام در قرآن كريم علاوه بـر معنـاي تحيـت (النّـور:     485، 1: ج1366حاني، (رو

) بـه كـار   69الأنبيـاء:  ( ) و سلامتي 79)، ثناء نيكو (الصافات: 23معناي اسم خداوند (الحشر: 
است كـه از  » صلوات«شود،  به كار برده مي» سلام«رفته است. از مفاهيمي كه گاه مترادف با 

مقـدم بـر   » صلوات«) هرچند 490: 1412راغب اصفهاني، است. (» دعا«به معناي » وصل«ماده 
: 1374قـرار دارد. (ارگـاني حـائري،    » صلوات«تري از  در مرتبه پايين» سلام«است و » سلام«
   )262، 2ج

  
  . لعن1-2

اگـر از   )921: 1422فـارس،  ابـن كنـد. (  لعن در اصل بر دور كردن و طرد نمودن دلالت مـي 
 )3579، 4: ج1414ر،من (ابنجانب خداوند باشد، به معناي طرد و دور نمودن از هرگونه خير 
: 1412(راغـب اصـفهاني،   و قطع رحمت و توفيق دنيوي و نزول عـذاب و عقوبـت اخـروي    

و اگر از جانب مردم باشد، نفرين يا دعاي بـد بـراي ديگـري و درخواسـت غضـب و       )741
مـاده لعـن    )3579، 4: ج1414؛ ابن منظـور،  741: 1412اصفهاني، (راغب سخط الهي است. 

هـاي معـادل    ) از واژه766: 1386 در قرآن كريم چهل مرتبه، به كار رفته اسـت. (عبـدالباقي،  
» رانـدن و دوركـردن  «نـوعي » رجـم «توان به رجم، قتل و بعـد اشـاره نمـود.     لعن در قرآن مي

: 1360(مصـطفوي،  است.  يرات الهي دور شدهنيز از رحمت و لطف و خ» ملعون«است. فرد 
  )67، 4ج

دهد؛ زيرا كسي را كه  مي» لعن«رود، معناي زماني كه به صورت دعايي به كار مي» قتَل«
 ،9ج :1377 (طبرسي،كند، مانند اين است كه مرده و به هلاكت رسيده است. »لعن«خداوند 

 )124: 1422 ابـن فـارس،  اسـت. (  و به معناي دوري» قُرب«نيز در اصل مخالف » بعد) «231
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» قرب و اعتدالي كه مورد توقّع اسـت «از جريان » دوري و بعد«نيز، به خاطر» هلاكت«مفهوم 
  )299، 1: ج1360 (مصطفوي،گردد.  به اين اصل باز مي

  

  . عوامل سلام 2

خداونـد  سلام بهترين تحيت الهي و بيانگر مودت و رحمت خداوند است. يكي از اوصـاف  
امـان هسـتند (طوسـي،     ) سلام بودن خدا يعني بنـدگان از ظلمـش در  23 حشر:ال(سلام است. 

) و او از هر نقص وآفتي به دور است. (فـيض  107، 28تا: ج ؛ ابن عاشور، بي 574، 9تا: ج بي
) ايـن وصـف خداونـد الهـام بخـش امنيـت، آرامـش و ثبـات در         160، 5: ج1415 كاشاني،
  )136، 22: ج1419ي خدا با وجود و حيات است. (فضل االله،  خدا و رابطهي انسان با  رابطه

  كه مطلق و فراگير» رحمت رحمانيه«خداوند دوگونه رحمت دارد: شايان ذكر است كه 
كـه ويـژه   » رحمـت رحيميـه  «) و 7، غـافر:  156گيرد (الأعراف:  است و همه چيز را دربر مي

سبت به رحمت رحمانيه محدود است و تنها مؤمنان است، در مقابل عذاب الهي قرار دارد، ن
  )293، 1: ج1381 آملي، تسنيم، گيرد. (رك: جوادي را در برمي

گيـرد (الأنعـام:    سلام از مظاهر رحمت رحيميه پرودگار است كه تنها مؤمنان را در بر مي
و...) 161البقره:  ،64اند. (الأحزاب:  شده  اند؛ زيرا مشمول لعن الهي بهره ) و كفّار از آن بي54

ايـن   براي برخورداري از رحمت ويـژه الهـي، شناسـايي عوامـل زمينـه سـاز آن لازم اسـت.       
جا كه هر رفتـاري مسـبوق بـه شـناخت      گردد. از آن عوامل شامل عوامل بينشي و رفتاري مي

تر است. ابتدا عامل بينشي و سپس عوامل رفتاري را مـورد بررسـي    است، نقش بينش اساسي
  دهيم. قرار مي
  

  ايمان؛ عامل بينشي سلام . 2-1

بـه  » ايمـان «دهـد.   شود، بيـنش او را شـكل مـي    آنچه مربوط به حوزه عقايد و تفكّر انسان مي
عنوان تنها عامل بينشي سلام، در قرآن كـريم قابـل بررسـي اسـت. ايمـان در لغـت از ريشـه        

، 8: ج1410اهيـدي،  به معناي طمأنينه نفـس و زوال تـرس و در مقابـل كفـر اسـت (فر     » أمن«
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؛ راغـب اصــفهاني،  388، 8ج: 1410)، بـه معنـاي تصــديق نيـز آمـده اســت (فراهيـدي،      388
90:1412(  

) ايمان امري اختياري اسـت و  14 (الحجرات: .قلب است ،از ديدگاه قرآن جايگاه ايمان
با عمل صالح رابطه تنگاتنگي دارد؛ داراي درجات اسـت وامكـان افـزايش و كـاهش دارد.     

) و در 97النحّـل:  () ايمان در برخي آيات به صورت مطلق ذكر شده 82؛ الأنعام: 2(الأنفال: 
در برخي موارد ايمـان   )62اند. (البقره :  موارد بسياري ايمان به خدا و روز قيامت با هم آمده

) و گاهي علاوه بر ايمـان  2چه به پيامبر(ص) نازل گرديده، مطرح شده است (محمد:   به آن
هاي ديگر (البقـره:   گان، پيامبران و كتاب به خدا و روز قيامت و پيامبر(ص)، ايمان به فرشت

حيـد، نبـوت و   منظور از ايمان در قرآن، ايمان به سه اصل تو«) نيز مطرح گرديده است: 285
  )143: 1378(مصباح يزدي، ». ها ايمان به خداوند است ترين آن معاد است كه اساسي

كند مؤمنان را مورد سلام قـرار دهـد    در يك آيه خداوند پيامبر اكرم (ص) را مأمور مي
»بر َكَتب كُملَيع لاَمناَ فَقُلْ ساتنوُنَ باِيؤْمينَ يالَّذ كاءإِذاَ ج ولىع ـنْ      كُمم ـه أنََّـهمالرَّح هنَفْس

وءس نكُملَ ممع ن بم تاَب الَةٍ ثُمبجِهعديم هحر غَفوُر فَأنََّه لَحَأص 54(الأنعام: »  و(  
 كنـد كـه بـه    (ص) را مـأمور مـي   مطابق آيه خداوند به منظور اكرام مؤمنان، پيامبر اكرم

) و يـا  105، 7: ج1417؛ طباطبـايي،  125، 6تـا: ج  ابن عاشـور، بـي  مؤمنان سلام كند. (ر.ك: 
) بنـا بـه نقـل امـام      476، 4: ج1408طبرسـي،  ك: .ركه سلام خدا را به مؤمنان برسـاند. (  اين

سياق آيات نيز در مورد توبه اسـت. پـس آيـه     ،صادق (ع) اين آيه در مورد تائبان نازل شده
انـد تـا دلگـرم شـده و      ه توبـه نصـوح داشـته   دهـد ك ـ  به كساني بشارت مغفرت و رحمت مي

  )105، 7: ج1417 اضطراب درونيشان به آرامش مبدل شود. (طباطبايي،
محوريت ايمان به عنوان تنها عامل سلام در حـوزه فكـري بيـانگر ايـن اسـت كـه بـراي        
دريافت رحمت واسعه الهي، امنيت و ديگر نعمـات، اولـين گـام قـرار گـرفتن در زيـر چتـر        

رود كه برترين برگزيـده خلقـت، حضـرت     است. مؤمن در اين مسير تا جايي پيش مي ايمان
دهـد. كسـاني كـه از سـر      محمد (ص)، به عنوان واسطه لطف الهي او را مورد سلام قرار مي

  اند نيز در صورت توبه مشمول سلام رسول و رحمت خدايند. غفلت مرتكب گناه شده
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  . عوامل رفتاري سلام 2-2

شود. عوامل  كند، عوامل رفتاري گفته مي ر حوزه عمل و رفتار انسان نمود پيدا ميبه آنچه د
  رفتاريِ سلام، صبر، عمل صالح و تقوا و هدايت پذيري است.

  

 صبر. 2-2-1

گان الهي در بهشت  گردد انسان خاكي مورد سلام فرشت صبر از عواملي است كه سبب مي
لغـت بـه معنـاي حـبس نفـس و در مقابـل جـزع         صبر در )24 -23الرعّد: ( .برين قرار گيرد

داري بـر انجـام چيـزي     به عبارت ديگر خويشتن )438، 4: ج1414(ر.ك: ابن منظور، است. 
داري از چيـزي كـه عقـل و شـرع از آن نهـي       كنـد يـا خويشـتن    كه شرع و عقل تقاضـا مـي  

   )474: 1412راغب اصفهاني، شود. ( كند، صبر ناميده مي مي
ها به نوعي تحـت   وسيعي است كه اكثر اعمال اخلاقي و حتيّ همه آنصبر داراي مفهوم 
رعد در توصيف   سوره 23-19آيات  )85: 1378مصباح يزدي، گيرند. ( عنوان صبر قرار مي

كننـد و بـه پيونـدهايي كـه      خردمنداني است كه به عهد خود وفـا دارنـد، نقـض ميثـاق نمـي     
كنند و از سختي حسـاب در   ها امر كرده، پايبند هستند، در مقابل او خشوع مي خداوند به آن
دارنـد و از آن   كنند، نماز به پا مـي  ترسند و براي جلب خشنودي خداوند، صبر مي قيامت مي

هاي خـود را از بـين    ها، بدي كنند و به وسيله خوبي ها نموده، انفاق مي ه خداوند روزي آنچ
هاي جاودان بهشتي است كه علاوه بر خود پدران، همسران و  برند. جايگاه اين افراد، باغ مي

شـوند   گان از هر دري كه وارد مـي  ها نيز از آن برخوردار هستند و فرشت فرزندان صالح آن
  )19 -23(الرعّد:  كنند. سلام مي ها بر آن

سلامشـان   )178 ،12تـا: ج  (ابن عاشور، بـي اين ورود ملائك در هر جا و هر زمان است. 
) عـاقبتي  48، 13: ج1419فضـل االله،  گيـرد. (  امنيت، آرامـش، صـفا وگشـايش را در بـر مـي     
طر صـبر  و اين سـلام بـه خـا   ) 347، 11ج :1417خوب و به دور از هرگونه بدي. (طباطبايي، 

) صبري همـه جانبـه،   24(الرعّد: ». فنَعم عقبْى الدار ا صبرتَممسلَام عليَكم بِ«ندان است: خردم
  )343، 11: ج1417 بر مصيبت، در مقابل معصيت و بر طاعت آن هم براي خدا. (طباطبايي،
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اگـر صـبر    هاي سازنده فردي و اجتماعي، شكيبايي اسـت،  در حقيقت پشتيبان همه برنامه
رسد؛ زيرا در مسير هر كار مثبتي مشكلات و موانعي  ها به جايي نمي يك از برنامه نباشد هيچ

ها پيروز شد، از اين رو خداوند بعـد از   توان بر آن وجود دارد كه جز با نيروي استقامت نمي
 ،10: ج1374ها را سـتوده اسـت. (مكـارم شـيرازي،      ، صبر آن»اولوالالباب«هاي  بيان ويژگي

194( 

 

 . عمل صالح و تقوي2-2-2

 . (النحّـل: گـردد، عمـل صـالح و تقواسـت     عامل رفتاري ديگري كه سبب سلام خداوند مي
تـر از فعـل    عمل در لغت به معناي هر فعلي است كه بـا اراده انجـام شـود. عمـل خـاص      )32

 اصـفهاني، (راغـب  شـود.   چون فعل شامل همه كارها اعم از بـا اراده يـا بـي اراده مـي     ،است
: 1412تقوا نيز در لغت به معناي حفـظ و نگهـداري نفـس (راغـب اصـفهاني،       )588: 1412
 )185، 13: ج1360) و صيانت از آن در مقام عمل است. (مصطفوي، 882

يـك    ها علـم و احاطـه دارد، از هـيچ    خداوند در قرآن با تأكيد بر اين كه به اعمال انسان
جام اعمال صالح تشويق نموده و به كساني كه اعمال صـالح  بر ان )132 (الأنعام: غافل نيست

(طـه:  درجات بـالا   )14 (الأحقاف:بهشت جاودان،  )37 :(سبأانجام دهند، پاداش چند برابر، 
ها را  وعده داده است. انسان ) را40 :(غافرو برخورداري بدون حساب از نعمات بهشتي  )75

) و بهتـرين  13 آن را محور كرامـت (الحجـرات:  ) و 16به كسب تقوا توصيه نموده (التغابن: 
  )197توشه خوانده است. (البقره: 

متقّين كه همواره مراقب اعمال خود هستند، از هرگونه ناراحتي و سختي، خـواه هنگـام   
الْأنَْهار لهـم   اَهنٍ يدخلُوُنها تجرِى من تَحتجنَّات عد«مرگ و خواه بعد از آن در امان هستند: 
 ـ  فيها ما يشاَءونَ ذاَلك يجزِى اللَّه المْتَّقين يكُم اَلَّذينَ تَتوَفَّاهم المْلاَئكَةُ طَيبِينَ يقوُلوُنَ سلاَم علَ

  )32-31(النحّل: »  ا كُنتُم تعَملوُنمادخلُوُاْ الْجنَّةَ بِ
توصيف نموده، يعني عاري از هرگونه گنـاه، شـرك و   » نطيبي«خداوند متقّين را با واژه 

هـا سـلام    گام قبض روح به آنگان نيز هنفرشت) 236، 12: ج1417(طباطبايي، پليدي هستند. 
دهنـد و بشـارت    ها خبر از در امان بودن از هرگونـه نـاراحتي، بـدي و... را مـي     به آن نموده،
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، 2: ج1377(ر.ك: طبرسـي،  هشـت شـويد.   دهند به خاطر اعمالي كه انجام داديد، وارد ب مي
  )75، 14تا: ج ؛ مراغي، بي285

نكته قابل توجه در اين آيه اين است كه خداوند صريحاً عمل را عامـل ورود متقّـين بـه    
بِمـاكنُتم  «فرمايـد:   گان بيـان نمـوده و مـي   رد سلام قـرار گـرفتن از جانـب فرشـت    بهشت و مو

ها نمـوده   ه نموده كه دلالت بر سيره هميشگي آن، فعل را به صورت مضارع استفاد»تعَملون
  اند. و بيانگر اين است كه متقّين همواره در پي انجام دستورات الهي بوده

هـا را نشـأت    هايشـان، پـاداش   خداوند بعد از بيان جايگاه سابقان در بهشت و ذكر نعمت
لاَ يسمعونَ فيها لغَوْاً و لاَ تَأْثيمـاً * إِلَّـا   ا كانَوُاْ يعملوُنَ * مجزاَء بِ« گرفته از اعمالشان دانسته:

  ) 24-26 واقعه:ال» (قيلاً سلاَماً سلاَماً
 

  از هدايت  تبعيت. 2-2-3

گردد، هدايت پذيري و تبعيت از هـدايت   يكي ديگر از عواملي كه زمينه ساز سلام الهي مي
 ابـن منظـور،   (ر.ك:رفـتن اسـت   ) تبعيت به معناي پشت سر و دنبـال كسـي   47(طه:  .است

خواه در عمل و به صورت محسـوس و خـواه    )306 ،4ج :1375 ؛ طريحي،28 ،8ج :1414
   )378 ،1ج :1360 (مصطفوي، در عقيده و فكر و به صورت معنوي.
بـه راهنمـايي بـا لطـف،      )78، 4: ج1410 (فراهيـدي،  .هدايت در مقابـل ضـلالت اسـت   

طبق آيات قرآن، هـدايت منحصـراً در    )836: 1412اصفهاني، (راغب شود.  هدايت گفته مي
)كه براي هدايت 42) و قرآن كتاب هدايتي است (فصلت:  35اختيار خداوند است، (يونس: 

شوند.  امند مي ) اگر چه گروه خاصي از آن بهره4ها نازل شده است؛ (آل عمران:  همه انسان
  )2(البقره : 

كندكـه در ضـمن معرفـي خـود و تبيـين       أمور مـي خداوند حضرت موسي و هارون را م ـ
دعوتشان به فرعون به او بگويند: سلام بر كسي است كه از هدايت تبعيت كنـد و عـذاب در   

فَأتْياه فَقوُلاَ إنَِّا رسولاَ ربك فَأَرسلْ معناَ بنـىِ إِسـرءَيلَ و لَـا    «انتظار تكذيب كنندگان است: 
* إنَِّـا قَـد أوُحـى إِلَينَـا أنََّ       منِ اتَّبـع الهـدى    ناَك باِيةٍ من ربك و السلاَم علىتعُذِّبهم قَد جِئْ

ذاَبْالع لىلى  عَتو و ن كَذَّب47-48(طه: »  م(  
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، 7تـا: ج  (ر.ك: طوسـي، بـي  سلام در اين جا به معناي سلامتي و مصون ماندن از عذاب 
البتّـه  ) 67، 3: ج1407(ر.ك: زمخشـري  گان نگهبان بهشـت اسـت.    فرشتتحيت  و يا )177

  توان هر دو معناي ذكر شده را براي آن در نظر گرفت. چون سلام مطلق ذكر شده است مي
ترغيـب   ،شـود  برداشت مي» سلام علي من اتَّبع الهدي«آن چه به صورت كلي از عبارت 

هـايي كـه بـراي دعـوت      اسـلام (ص) نيـز در نامـه    به قرار گرفتن در راه هدايت است، پيامبر
. كـرد  نوشت، اين عبارت را در ابتـداي نامـه ذكـر مـي     سران كشورهاي مختلف به اسلام مي

  ) 301، 4: ج1404(ر.ك: سيوطي، 
  

  و احسان  بندگي. 2-2-4

عبوديت و احسان از عوامل دريافـت سـلام اسـت. عبوديـت بـه معنـاي اظهـار تـذلّل اسـت          
) هر كمالي كه در قـرآن كـريم يـا روايـات بـه افـراد اعـم از        542:  1412اصفهاني، (راغب 
هـا بـوده اسـت.     و غير پيامبر نسبت داده شده است، با در نظرگرفتن عبوديت آن (ص) پيامبر

تـر از انعـام و بـالاتر از عـدل اسـت؛       احسان نيز عام) 396، 2: ج1389آملي، تسنيم،  (جوادي
 ه بر عهده دارد بدهد و آنچه براى اوست بگيـرد؛ ولـى احسـان آن   زيرا عدل آنست كه آنچ

(راغـب  بدهد و كمتـر از آنچـه بـراى اوسـت بگيـرد.       ،ست كه بيشتر از آنچه بر عهده داردا
نيكوكار كسى است كـه عملـش بـراى خـدا باشـد. (ثقفـي تهرانـي،        ) 237: 1412 اصفهاني،
   )160، 1 : ج1398

ها بـه خلـق    رد كه هم اطاعت خدا و هم انواع نيكياحسان و نيكوكارى معناى وسيعي دا
) كم خوابيدن در شـب، اسـتغفار   321، 22 : ج1374شود. (مكارم شيرازي،  خدا را شامل مى

) چشـم پوشـي از دنيـا و روداشـتن بـه      25-24سحرگاهي، بخشش بـه نيازمنـدان، (ابـراهيم:    
از جملــه اوصــاف  )4-3) اقامــه نمــاز و اداي زكــات (لقمــان: 29-28حــزاب: الاآخــرت، (

  )581، 4: ج1389محسنين در قرآن است. (رك: جوادي آملي، 
در سوره صافات به برخي از انبياء اشاره شده و در پايان سـوره، مرسـلين مشـمول سـلام     

اي  ) اما براي برخي از انبياء، سلام جداگانـه 181 (صافات:» و سلام علىَ الْمرسْلينَ«اند:  گشته
فـي  «ذكر شده است و به محسن و عبد بودن آنـان اشـاره شـده اسـت. اولـين سـلام بـا قيـد         
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نوُحٍ فـىِ العْـالَمينَ * إِنَّـا كَـذَلك نجـزِى        سلَام على«منحصر به حضرت نوح است. » العالَمين
بنْ عم ينَ * إِنَّهنسحينَالْمنؤْمنَا الْمدرآيات بعدي به حضـرت ابـراهيم،    79-81 (صافات:» اد (

) 132-130صـافات:  ) و الياسـين ( 122-120 ) موسي و هارون (صافات:111-109(صافات: 
  سلام فرستاده شده و به بندگي و احسان آنان اشاره شده است.
احسان و نيكوكـارى، دليـل   در حقيقت مقام عبوديت و بندگى و هم چنين ايمان توأم با 

 اصلى لطف ويژه خدا به انبياء است. قطعاً اين دو وصف فراتر از ايمان و عمل صالح است.

  
  لعن عوامل. 3

لعن از مظاهر غضب پروردگار است، هرچند از طرف خداونـد جـز خيـر و رحمـت چيـزي      
هـا   و انسان گيرد؛ بلكه غضب او كيفري است شود و او در آغاز بر كسي خشم نمي نازل نمي
از آنجـا   )523، 1ج :1381 شـوند. (رك: جـوادي آملـي،    روي گرفتار غضب الهي مي با كج

كه لعن قطع رحمت و دور شدن از هرگونه خير و لطف الهي است؛ شايسته است هـر انسـان   
عوامل مؤمن و معتقدي كه طالب قرب الهي است اسباب و عوامل زمينه ساز لعن را بشناسد. 

  شود. گردد كه به ترتيب بررسي مي عوامل بينشي و رفتاري ميلعن، شامل 
  

  . عوامل بينشي لعن3-1

عبارتند از كفر، ارتداد و نفاق كه به ترتيـب هـر يـك را بـا ذكـر آيـات       » لعن«عوامل بينشي 
  دهيم. مربوط، مورد بررسي قرار مي

  
 . كفر 3-1-1

لعـن را بـه خـود اختصـاص      ترين عامل لعن در قرآن كريم است و بيشـترين آيـات   كفر مهم
؛ 38؛ الأعـراف:  161؛ البقره: 64اند. (ر.ك: الأحزاب:  كافران لعن شدهداده است. در نه آيه 

كفر در اصل بـه   )68؛ التوّبه:  78؛ المائده:  89؛ (البقره: 46: النّساء؛ 25؛ العنكبوت: 88البقره: 
  )897: 1422(ر.ك: ابن فارس، معناي پوشاندن است. 



 ميعوامل سلام و لعن در قرآن كر   64

 

گويند. اين كفر در مقابـل   كافر مي ،كفر به خدا تمام قلبش را پوشانده است به كسي كه
پوشاند نيز كافر است و اين كفـر در مقابـل    ايمان است.كسي كه با ترك شكر، نعمت را مي

 )146، 5: ج1414؛ ابـن منظـور،  716: 1412راغـب اصـفهاني،    رود. (ر.ك: شكر به كار مـي 
ود كه وحدانيت يا نبوت يا شريعت يا هر سه را انكار ش كافر در عرف دين به كسي گفته مي

 ) 715: 1412كند. (راغب اصفهاني، 

شود، كافران همواره گرفتـار عـذاب الهـي خواهنـد بـود و بـه        از آيات قرآن استفاده مي
هــا را يــاري نخواهــد كــرد،  شــود، هــيچ كــس آن تقاضــاي مهلــت آنــان پاســخي داده نمــي

إِنَّ اللَّـه لعَـنَ   «لعـن كـرده و از عـذاب الهـي بـيم داده اسـت:       ) خداونـد كـافران را   36(فاطر:
 -65 (الأحـزاب:  ».* خَالدينَ فيها أَبداً لَّا يجدونَ وليـاً و لَـا نصَـيراً    الكَْافرِينَ و أعَد لهم سعيراً

64(  
كفـر از  گونه كه هستند، در حال  در جايي ديگر تأكيد كرده است كه اگر كافران همين

  )161(البقره: .كنند ها را لعن مي گان و مردم آن دنيا بروند؛ علاوه بر خداوند، تمامي فرشت
) يهـود نيـز در   25انـد، (العنكبـوت:    مشركان از كافراني هستند كه مورد لعن قرار گرفتـه 

انـد. (ر.ك: البقـره:    زمره كافران مورد لعنند كه در قرآن كريم مكرر مورد لعن قـرار گرفتـه  
) صـريحاً  88و البقـره:   46خداوند در دو مورد (النّسـاء :  و....) 78: ؛ المائده 13؛ المائده:  88

  .دهد قوم يهود را به خاطر كفر و نداشتن ايمان مورد لعن قرار مي
شود خداوند بعد از اتمـام حجـت و عـدم     با اندك تأملي در آيات ذكر شده، روشن مي

سوره بقره با تذكّر اين مطلب كه آنهـا   89اده است؛ درآيه هدايت، كفّار را مورد لعن قرار د
االله علـي   فلَعَنَـةُ «فرمايـد:   سـر بـاز زدنـد مـي    به حقّانيت دين، علـم داشـتند و از پـذيرش آن    

سوره نساء بعد از بيان اين كه آنان به تحريف كتاب پرداختند، بـا زبـان    46درآيه » الكافرين
نمايـد كـه اگـر اطاعـت      ورزيدند، تأكيد مـي  نمودند و در عمل عصيان مي اعلام اطاعت مي

لعَـنهَم االله  «ها بهتر بود؛ ولي بـا ايـن كـار خـود را مسـتحق لعـن نمودنـد:         نمودند براي آن مي
  »  بكِفُرهِم
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 . نفاق3-1-2

نفاق از ديگر عوامل بينشي لعن در قرآن كريم است. خداوند در سـه آيـه منافقـان را مـورد     
  ) 61؛ الأحزاب:68؛ التوّبه: 6الفتح: ر.ك: لعن و غضب خويش قرار داده است. (

براي نفاق دو اصل ذكر شده است، يكي از بين رفتن و انقطاع چيزي و ديگـري مخفـي   
نقبي در زمين است كه درب ديگري براي خروج دارد. نافقا جـايي  » نفََقَ«كردن و اغماض. 

سازد كه  ) براي خود مي98، 7: ج1371(قرشي،  )موش صحرايي يا راسو» (يربوع«است كه 
نه آشكارش، به او حمله كرد، او از اين مكان كه مخفي اسـت  ، لا»قاصعا« هر گاه دشمن از 

  )1001: 1422 بن فارس،(ا خارج گردد. ،شود ناميده مي» نافقاء«و 
كنـد و گـويي در خفـا از     منافق نيز هر چيزي را كه برخلاف ظاهرش است، كتمـان مـي  

اسـت و   شود. قـرآن كـريم منافقـان را، مكـررّ مـورد نكـوهش قـرار داده        ايمانش خارج مي
 :گرديده اسـت (ر.ك التوّبـه   هايشان را متذكّر ها و فتنه ها و دسيسه هاي اخلاقي، دروغ زشتي
ها را به شديدترين نحو تهديد كـرده؛   ) و در مواردي آن167: ؛ آل عمران 11 :؛ الحشر 101

 افكنـد، در  هـا پـرده مـي    هايشان زده و بر گوش و چشم آن از قبيل اين كه در دنيا مهر به دل
) و 18-17كند، به طوري كه ديگر راه سعادت خـود را نبيننـد (البقـره:     ظلمات رهايشان مي
  ) 145گيرند. (النّساء:  ترين درجات جهنمّ جاي مي در آخرت در پايين

خداوند در مواضع متفاوت منافقان را لعن كرده است.گاه آنان را همراه با كـافران لعـن   
ه الْمنافقين و الْمنَافقَات و الكْفّـار نَـار جهـنَّم خَالـدينَ فيهـا هـى       وعد اللَّ« فرمايد : نموده و مي

) و گاه از لعـن آنـان همـراه بـا مشـركان      68(التوّبه: ».  حسبهم و لعَنهَم اللَّه و لهَم عذاَب مقيم
لان و شـايعه پراكنـان   ) در موردي ديگر خداوند منافقان، بيمـارد 6سخن گفته است. (الفتح: 

شوند، لعنـت شـده    كند كه اگر دست از اعمال خود برندارند از شهر اخراج مي را تهديد مي
  ) 60- 61(الأحزاب: . گردد و ريخته شدن خونشان براي مسلمانان حلال مي

 و إِذْ قلُْناَ لكَ إنَِّ: «در جايي ديگر با عنوان شجره ملعونه به لعن منافقان  اشاره شده اسـت 
فـىِ   الشَّـجرَةَ المْلعْونَـةَ  لِّلنَّـاسِ و   فتْنَةًربك أَحاطَ بِالنَّاسِ و ما جعلْناَ الرُّءيا الَّتىِ أَريناَك إِلَّا 

 )60سراء: الا( ».نِ و نخوُفُهم فمَا يزيِدهم إِلَّا طغُْياناً كبيراًآالْقُرْ



 ميعوامل سلام و لعن در قرآن كر   66

 

گيـرد،   كند و شـاخ و بـرگ مـي    شجره در لغت به معناي چيزي است كه رشد و نمو مي 
) شجره ملعونه فقط در اين آيه ذكر شـده  19، 6: ج1366(مصطفوي، اعم از مادي و معنوي.

است و در جاي ديگري سـخني از آن بـه ميـان نيامـده اسـت. بـه همـين جهـت سـبب ابهـام           
شـود، پـس    چون در قرآن درخت ملعوني ديده نمي) 78، 2: ج1383(قرائتي، گرديده است 

: 1377(قرشـي،   اند شجره ملعونـه اسـت.   هايي كه مورد لعن قرار گرفته يكي از اقوام و گروه
تواننـد همـواره    جا كه فقط منافقين هستند كه ماهيت آنان معلوم نبوده و مـي  از آن )99، 6ج

گونه كه  ين منظور از شجره ملعونه همانايجاد فتنه كنند و سبب آزمايش مردم گردند، بنابرا
اميه است كه با نفـاق خـود سـبب انحـراف اسـلام از مسـير خـود         در روايات آمده است بني

  )13،140: ج1417گرديدند. (طباطبايي، 
تر از كفر و... اسـت و آثـار تخريبـي     با عنايت به اين مطلب كه نفاق به مراتب خطرناك

تري نيز در انتظار آنان است؛ لـذا منـافقين    ، مجازات سنگينگذارد بيشتري بر جامعه باقي مي
گردنـد و در كنـار كفـار مـورد لعـن قـرار        علاوه بر اين كـه مشـمول مجـازات كـافران مـي     

  هاي آنان نيز مبتلا خواهند بود. اند؛ همراه با مشركين نيز قلمداد گرديده و به عذاب گرفته
  

  . ارتداد3-1-3

است. در يك آيـه بـه لعـن مرتـد اشـاره      » ارتداد«قرآن كريم  از ديگر عوامل بينشي لعن در
 و در لغت به معناي بازگشـت اسـت.  » ردد«ارتداد از ريشه  )88 -87شده است. (آل عمران: 

در اصطلاح، كفر بعـد از اسـلام اسـت و بـه شخصـي كـه از        )349: 1412 (راغب اصفهاني،
  دو قسم است: بر» مرتد«گويند.  مي» مرتد«اسلام به كفر برگردد، 

اند و پس از بلوغ و پـذيرش   . مرتد فطري: كسي است كه پدر و مادرش مسلمان بوده1 
  اسلام از آن برگردد. 

. مرتد مليّ: كسي است كه در اصل كافر يا محكوم به كفـر باشـد، امـا اسـلام آورده،     2 
؛ سـبحاني،  230، 4: ج1409؛ محقّـق حلّـي،   474: 1415(ر.ك: ابن بابويه،  سپس كافر شود.

1387 :364(  
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قرآن كريم با تعبيرهاي گوناگون از ارتـداد يـاد نمـوده اسـت، ماننـد برگشـت از ديـن،        
 )100 (آل عمـران: كفـر بعـد از ايمـان،     )144(آل عمـران:  بازگشت به عقب،  )217 (البقره:

   )13 (ابراهيم: و بازگشت به آئين كافران. )74: ( التوّبهكفر بعد از اسلام 
كَيف يهـدى اللَّـه   «فرمايـد:  تدان را ظالم خوانده و با بيان عدم هدايت آنان ميخداوند مر

قَـوم  قوَماً كَفَروُاْ بعد إيِمانهِم و شَهِدواْ أنََّ الرَّسولَ حقٌّ و جاءهم الْبينَـات و اللَّـه لَـا يهـدى الْ    
-87(آل عمـران:   » م لعَنَةَ اللَّه و المْلاَئكَةِ و النَّاسِ أَجمعـين الظالمين أوُلَئك جزاَؤُهم أنََّ علَيهِ

86.(  
كنــد، دليـل آن روشـن اســت؛ فـرد مرتــد     هـا را هــدايت نمـي   كـه چــرا خداونـد آن   ايـن 

هاي روشـن شـناخته و بـه رسـالت او گـواهي داده اسـت؛ بنـابراين در         پيامبر(ص) را با نشانه
ظالم و ستمكار است و راهي كـه برگزيـده او را بـه رسـتگاري     بازگشت و عدول از اسلام، 

البته خداوند اين گروه  )340 ،3: ج1417طباطبايي، گردد. ( رساند و سبب نجات او نمي نمي
را تا زماني كه بر اين صفت باقي باشـند، هـدايت نخواهـد كـرد و ايـن بـا هـدايت آنـان در         

  )340، 3: ج1417(طباطبايي،  صورت توبه منافات ندارد.
رونـد كـه مـورد نفـرت تمـام افـراد عاقـل و         مرتدان ظالم، چنان در فساد و گناه فرو مـي 

گان؛ بلكـه از آن بـالاتر، مـورد خشـم و غضـب و لعـن        هدفمند عالم، اعم از انسان و فرشت
گيرند. شايد نفرين مردم، حتي كافران، به افراد مرتد به اين جهـت اسـت    پروردگار قرار مي

نماينـد.   هاي سالم، اين اعراض و كفر آگاهانه را محكـوم مـي   اي آگاه و فطرته كه وجدان
هـا و عصـرها سـرايت كـرده و افـراد       شايد هم از اين روست كه شعاع كفر آگاهانه بـه نسـل  

  ) 106و105، 2: ج1383(قرائتي،  سوزاند. زيادي را در آتش خود مي
  

  . عوامل رفتاري لعن3-2

حقيقت، ظلم، نقض عهد، فساد، اذيت خدا و رسـول خـدا،    عوامل رفتاري لعن شامل كتمان
اضلال، قتل عمد مؤمن،كذب و افترا است. اينك هر يك را با توجه به آيات مربوط بـه آن  

  دهيم.   جداگانه مورد بررسي قرار مي
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  . كتمان آيات الهي3-2-1

مرگبـار آن تـا   هاي فراوان در جوامع انساني شده و اثـرات   كشي آنچه از دير زمان باعث حق
نيز ادامه دارد، مسأله كتمان حق است كه يكي از عوامل لعن در قرآن كريم به شـمار   امروز
  )159 رود. در يك آيه خداوند كتمان كننده را مورد لعن قرار داده است. (البقره: مي

كـردن   ) يعنـي پنهـان  343، 5: ج1410(ر.ك: فراهيـدي،  كتمان در مقابل اعـلان اسـت،   
: 1360(مصطفوي،) يا چيزي كه در ضمير و قلب است. 702: 1412 صفهاني،سخن (راغب ا

 )140(البقـره: انـد   ترين افراد شمرده شـده  در قرآن كريم كتمان كنندگان از ظالم )24، 10ج
ها عذاب دردناكي مهيا نموده  گويد و براي آن ها سخن نمي كه خداوند در روز قيامت با آن

كننــدگان را لعنــت خداونــد و تمــامي لعــن  خداونــد مجــازات كتمــان )174 (البقــره:اســت. 
هـايي كـه از    كنندگان ذكر نموده است؛ و هر دو را مطلق بيان نموده، تا بيانگر تمامي لعنـت 

 ـ    إِنَّ الَّذينَ يكتُْمونَ ما أَنزَلنَْا منَ البْينَـات و الهْـدى  «هر لعنت كننده سر بزند باشد:  م ـدعـن با م
  )159 (البقره:»  بينَّاه للنَّاسِ فىِ الكْتَابِ أُولئَك يلعْنهم اللَّه و يلعْنهم اللَّاعنوُن

خداوند از علماء پيمان گرفته است كه علم خود را در بـين مـردم منتشـر نماينـد، آيـات      
علـم خـود دريـغ    هدايت خدا را از خلق خدا پنهان نكنند كـه اگـر پنهـان كننـد و از انتشـار      

انـد؛ پـس خداونـد از رحمـت و سـعادت دورشـان        ورزند، در حقيقت حـق را انكـار نمـوده   
   ) 390، 1: ج1417 (طباطبايي، كند. مي
شـود؛ بلكـه    گـان را شـامل مـي    معناي وسيعي دارد كه نه تنها مؤمنـان و فرشـت  » لاعنون«

در ايـن مفهـوم وسـيع    گويـد هـم    علاوه بر آن هر موجودي كه با زبان حال يا قال سخن مـي 
  ) 552، 1: ج1374(مكارم شيرازي،  داخل است.

كنندگان آمده است، در قرآن منحصر بـه   تهديد و مذمتي كه در اين آيه نسبت به كتمان
هـايي را در گمراهـي نگـه دارد     هـا و نسـل   توانـد امـت   فرد است؛ زيرا اين عمـل زشـت مـي   

تـرين   ها شود؛ كتمـان از بـزرگ   نجات امت تواند مايه حيات و گونه كه اظهار حق، مي همان
ها در گمراهي اسـت، بنـابراين    گناهان است؛ زيرا مانع هدايت مردم و باعث باقي ماندن نسل

(مكـارم  هم ظلم به خداوند است و هم ظلم بـه حـق مـردم نسـبت بـه هـدايت يـافتن اسـت.         
  )549، 1: ج1374شيرازي، 
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 . ظلم 3-2-2

لعن در قرآن كريم گرديده است، ظلم اسـت. در سـه آيـه    از ديگر عوامل رفتاري كه سبب 
) ظلـم در  44: ؛ الأعـراف 18؛ هـود:  52ن قرار داده اسـت. (غـافر:   خداوند ظالمان را مورد لع

) 617: 1422(ابن فـارس،  اصل به معناي قرار دادن چيزي با تعدي در غير موضع خود است. 
جا نياوردن آن، خواه در مـورد نفـس    مصطفوي اصل واحد اين ماده را از بين رفتن حق و به

 داند كه شامل حقوق مادي و معنوي و روحاني است. يا غير آن، اعم از عاقل و غيرعاقل مي
رود.  ) واژه ظلــم بــراي گنــاه بــزرگ و كوچــك بــه كــار مــي 171، 7ج :1360(مصــطفوي،

شـود.   تـه مـي  شود، به ابليس هم ظـالم گف  طور كه به انسان در حال تعدي ظالم گفته مي همان
(راغـب   هرچند ميـان ايـن دو ظلـم، يعنـي ظلـم آدم و ابلـيس تفـاوت بسـياري وجـود دارد.         

  )538: 1412اصفهاني، 
 )45الشّـوري:  مقيم () 22(ابراهيم: ها مانند: عذاب اليم،  خداوند ظالمان را به انواع عذاب

حـروم مانـدن از   و... تهديد نموده است. از جمله آثـار و پيامـدهاي ظلـم، عـلاوه بـر لعـن، م      
و هلاكـت   )23(يوسف: ) عدم رستگاري 97به سختي جان دادن، (النّساء:  )7(ص: هدايت، 
  .) است28(نوح: 

پردازنـد، ظـالم    آورند و به تكذيب رسـولان الهـي مـي    خداوند كساني را كه ايمان نمي 
) خداونـد بارهـا   14؛ النّمـل:  54؛ الأنفـال:  51دانسته و بارها به آن اشاره نموده است: (البقره: 

) و در معرفـي روز  14 :دهـد (الأنبيـاء   د در روز قيامت مـي خبر از اعتراف كافران به ظلم خو
يوم لاَينفَع الظالمين معـذرتهم و لَهـم   «نمايد:  قيامت نيز، به لعنت ظالمان در آن روز اشاره مي

 )52(غافر: » اللَّعنَةُ و لَهم سوء الدار

گويي عذرخواهي و عذرتراشي ظالمان در آن روز، به قدري مشهور است كه خداونـد   
هـا اسـت؛ البتـه     نمايد. اين مطلب بيانگر رسوايي آن براي معرفي روز قيامت، به آن اشاره مي

اين مربوط به بعضي از مراحل روز قيامت است. به دليل اينكه آيات ديگري بر عـدم سـخن   
كند و اذن سـخن گفـتن، در بعضـي از مراحـل قيامـت       دلالت مي گفتن مردم در روز قيامت

  )338، 17: ج1417 (طباطبايي، گيرد. صورت مي



 ميعوامل سلام و لعن در قرآن كر   70

 

ها در دنيا  دهد، شايد به اين جهت كه لعن آن قرآن خبر از لعن ظالمان در روز قيامت مي
ان امر شايعي است كه نياز به بيان ندارد، همواره ظالم مورد لعن همگان است. خداوند بـا بي ـ 

نمايد كه در آن روز عظيم نيز نداي لعن بـه ظالمـان سـر داده     ها در قيامت، تأكيد مي لعن آن
) و هنگـام گفتگـوي بهشـتيان بـا     18خواهد شد، اين ندا در دو موضع محاسبه اعمال (هـود:  

  گردد. ) بيان مي44ظالمان (الأعراف: 
  

  . نقض عهد3-2-3

؛ 25 :(الرعّـد ساز لعن گرديـده، نقـض عهـد اسـت      از ديگر عواملي كه در قرآن كريم زمينه
باشد و موجب اختلال نظم و سلب  )كه از بدترين اعمال در زندگي اجتماعي مي13المائده: 

در اصـل بـه   » نقـض «گـردد.   اطمينان و متزلزل شدن امور و توقّـف جريانـات اجتمـاعي مـي    
 ) شكسـتن آنچـه كـه محكـم شـده اسـت.      1007 :1422 ارس،(ابـن ف ـ معناي شكستن است، 

حفــظ و نگهــداري و مراعــات «در لغــت بــه معنــاي » عهــد« )223 ،12: ج1360(مصــطفوي،
  )103: 1410 (ر.ك: فراهيدي،». چيزي است

اي قائل است و انسان را در برابر آن  قرآن كريم براي مطلق عهد، جايگاه و اهميت ويژه
كنـد و احـدي از او باوفـاتر بـه      ) خداوند نيز به عهدش وفـا مـي  34 داند. (الإسراء: مسؤل مي

دهد كه به عهد خويش وفـا   ها نيز دستور مي ) از اين رو، به انسان111التوّبه: ( عهدش نيست،
  )40البقره:(كنند. 
كنندگان پيوندهاي  اند، يهوديان و كافران و قطع پيمان شكناني كه مورد لعن قرار گرفته 

نمـاز، اداي  بـر اقامـه   سوره مائده پيمـان خـدا بـا بنـي اسـراييل مبنـي        12در آيه  الهي هستند.
زكات، ايمان به رسولان الهي، نصرت انبيا و انفاق ذكر شده است. يكي از پيامدهاي نقـض  

) مسخ شدنشان يكـي  13(المائده: » فبَِما نقَضْهمِ ميثَاقهَم لعَنَّاهم...«اين پيمان، لعن الهي است: 
  ز مصاديق لعن است.ا

در برابر صفات نيكو و بارز أولوالألباب در وفاى به عهد و ارتبـاط بـا آنچـه خداونـد بـر      
كنـد كـه عهـد و پيمـان      ، قرآن به گروهـى اشـاره مـى   )20-19(الرعّد: وصل آن فرمان داده 

و الَّذينَ ينقضُوُنَ عهد اللَّه من بعـد  : «كنند شكنند و آنچه را امر به وصل آن شده، قطع مى مى



 71   24، پياپي11سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 مله لئَكضِ أُوَونَ فىِ الأْردفْسي لَ ووصأَن ي ِبه رَ اللَّها أَمونَ مَقْطعي و هيثَاقنَةُماللَّع    ـوءس ـمله و
پيمـان بـا بنـدگان    شـامل ايمـان بـه خـدا، انبيـاء، كتـب الهـي و         عهـد اين  )25(الرعّد: » الدارِ

خداست. به عبارتي عهد خداوند آن است كه انسان در عقيده، اخلاق و عمل به امـور دينـي   
   )160، 13: ج1418(زحيلي، پايبند باشد. 

ذكر صفت آنچه خدا به وصل آن امر كرده است، از باب ذكر خاص بعد از عـام اسـت   
رتبـاط بـا ارحـام، قطـع     و در حقيقت مصداقي از مصاديق نقـض عهـد اسـت و شـامل قطـع ا     

ارتباط با برادران ديني، قطع ارتباط با امـت اسـلامي و قطـع ارتبـاط بـا امـام مسـلمين اسـت.         
  )566-558، 2، ج1381(رك: جوادي آملي، 

  
 . فساد 3-2-4

فساد يكي ديگر از عوامل رفتاري لعن است. در قرآن كريم، فسادكنندگان در زمـين دوبـار   
فسـاد هرگونـه خـارج شـدن از      )22 و 23؛ محمد: 25(الرعّد:  اند. گرفتهمورد لعن الهي قرار 

فسـاد در مقابـل    )636: 1412(راغب اصـفهاني،   حالت اعتدال است، خواه كم يا زياد باشد.
) و بـا ايجـاد اخـتلال در نظـم و اعتـدال      335، 3: ج1414صلاح اسـت (ر.ك: ابـن منظـور،    

) بـه طـور كلـي، فسـاد در زمـين يـك       636: 1412 شود. (راغب اصفهاني، چيزي حاصل مي
تـرين جنايـات، ماننـد جنايـات فرعـون و سـاير جبـاران و         معناي بسيار وسيع دارد كه بزرگ

فروشـي و تقلّـب در معـاملات را شـامل      كارهاي كمتر از آن را و حتيّ گناهاني همچون كم
دال را شـامل  شود. البته با توجه بـه مفهـوم وسـيع فسـاد كـه هرگونـه خـروج از حـد اعت ـ         مي
  )204، 10: ج1374مكارم شيرازي، ( شود، اين وسعت قابل درك است. مي

فهَلْ عسـيتمُ إِن تَـولَّيتمُ أَن تفُْسـدواْ فـىِ الْـأرَضِ و      «فرمايد:  خداوند خطاب به منافقان مي
مهمفأََص اللَّه مَنهَينَ لعالَّذ لئَكأُو ُكمامحَواْ أرم تقَُطِّعهارصى أَبمَأع 23 -22(محمد: » و (  
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  (ص) . اذيت خدا و رسول خدا3-2-5

از ديگر عوامل لعن در قرآن كريم، آزار و اذيت خدا و رسول خداسـت. خداونـد در يـك    
آيه اذيت كنندگان خدا و پيامبر را به لعن الهي در دنيا و آخـرت و عـذاب خواركننـده بـيم     

  ) 57داده است. (الأحزاب: 
اسـت. يعنـي هرگونـه آزار و اذيـت جسـمي و روحـي (همـراه بـا         » أذي«اذيت از ريشه 

 (راغب اصـفهاني، عواقب آن) كه به هر صاحب حقيّ، در طول زندگي يا پس از آن برسد، 
در اصل هـر چيـزي كـه ناخشـنودي و ناسـازگاري طبـع را سـبب شـود، اذيـت           )71: 1412

   )65، 1: ج1360(مصطفوي، خواهد بود.
گنـاه مبـين خوانـده اسـت.      خداوند در قـرآن كـريم، آزاردادن زنـان و مـردان مـؤمن را     

) هم چنين مؤمنان را از آزار پيامبر(ص) چنان كه قوم يهود، حضـرت موسـي   58: (الأحزاب
(ص)  ) در قرآن كـريم آزار خـدا و پيـامبر اكـرم    69 :دارد. (الأحزاب آزردند، برحذر ميرا 

إِنَّ الَّذينَ يؤْذوُنَ اللَّه و رسولَه لعَـنهم اللَّـه   «رفي گرديده اسـت:  سبب لعن در دنيا وآخرت مع
  )57(الأحزاب: ». فىِ الدنْيا و الاَخرَةِ و أعَد لهم عذاَبا مهِيناً

  است: مطرح دونظر»  يؤْذُونَ اللَّه و رسولهَ«در مورد 
  يست مثل كفر، معاصي، انكار نبوترسول نانجام كارهايي كه مورد پسند خدا و  -1
زيـرا خداونـد منـزّه    ) 559، 3: ج1407(ر.ك: زمخشري، آزار رساندن به رسول خدا  -2

در جهت تشريف رسـول   (ص) است از اينكه كسي او را بيازارد. پس ذكر نام خدا با رسول
ــده اســت. (   ،اســت. آزار رســول،آزار خداســت  ــامبر از ســوي خــدا آم ــرا پي ــازي يي، طباطب

انـد:   اكرم (ص) را بيان نمـوده  هايي از آزار به پيامبر ) برخي تفاسير مصداق338، 16:ج1417
 ،13: ج1418؛ زحيلـــي، 263، 11: ج1415؛ آلوســـي، 559، 3: ج1407ر.ك: زمخشـــري، (

  )327، 21جتا:  ؛ ابن عاشور، بي122
فرمـوده و   اسرائيل به حضرت موسـي(ع) اشـاره  خداوند در آيات بعد به آزاررساني بني

) يكي از آشكارترين اعمـالي  69ها نباشند. (الأحزاب:  دهد كه  مانند آن به مؤمنان تذكّر مي
نمايد بازگشت بني اسرائيل به كفـر بـود زمـاني كـه سـخنان       كه قرآن كريم به آن اشاره مي
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حضرت هارون(ع) كه جانشين حضرت موسـي (ع) بـود را اطاعـت ننمـوده و بـه گمراهـي       
  ايد از جانشينان واقعي پيامبر پيروي نمود. افتادند پس ب

  
 . اضلال3-2-6

از ديگر عوامل رفتاري كه سبب لعن در قرآن كريم گرديده است، اضلال و گمـراه نمـودن   
؛ 68 -67ديگران است. خداوند در سه آيه به اين موضـوع اشـاره كـرده اسـت. (الأحـزاب:      

 راغب اصـفهاني،  (ر.ك:اضلال ضد هدايت و ارشاد است  )38؛ الأعراف: 42 -41القصص:
) و ضلالت هدايت نشـدن بـه سـوي مقصـود اسـت،      410، 5: ج1375؛ طريحي، 510: 1412

   )510: 1412راغب اصفهاني، ( خواه حقّ يا باطل باشد.
در قرآن كريم گاه اضلال به خداوند نسبت داده شده است كه نوعي مجازات و عـذاب  

شـود و گـاه از    ها سبب اين اضلال الهي مي ران است و در واقع ضلالت آنكافران و گناهكا
اضلال مردم توسط برخي سخن به ميان آمده است. هـر كـس گمـراه شـود، ضـلالت او بـه       

  )108(يونس: رساند.  خودش آسيب مي
 ـ«خدا فرعونيان را در زمره ملعونين قرار داده است:  ى النَّـارِ و  و جعلْناَهم أئَمةً يدعونَ إِل

». * و أتَْبعناَهم فىِ هذه الدنْيا لعَنَةً و يوم الْقيامةِ هـم مـنَ المْقْبـوحين    يوم الْقياَمةِ لاَ ينصروُنَ
  )42 -41 :(القصص

كنند. دعوت به آتش يعني دعـوت بـه    آنان رهبراني هستند كه به سوي آتش دعوت مي
(ر.ك: كارهايي مانند ظلم، فسـاد، كفـر و گناهـان و... اسـت كـه زمينـه سـاز آتـش اسـت.          

) در حقيقت اضلال الهـي، زمـاني بـا    129، 5: ج1404؛ سيوطي، 38، 16ج :1417طباطبايي، 
ها قبلاً كـاري   ل خداوند ابتدائي باشد؛ يعني خود آنعدالت خداوند در تضاد است كه اضلا

نكرده باشند كه مستوجب اين اضلال شوند؛ اما اگر اين اضلال، مجـازات كفـر و جحـودي    
اند، منافاتي با عدالت خداوند ندارد. (طباطبـايي،   ها قبل از ديگران مرتكب شده باشد كه آن

هـا هـم در دنيـا و هـم در      آن» أتَبْعنَـاهم «ه ي بر اين باورند كه با توجه ب) برخ38، 16:ج1417
، 5ج :1404؛ سـيوطي،  38، 16ج :1417گيرند. (ر.ك: طباطبايي،  آخرت مورد لعن قرار مي

129(  
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  . قتل عمد مؤمن3-2-7

در اصـل در  » قتـل ) «93 يكي ديگر از عوامل رفتاري لعن، قتـل عمـد مـؤمن اسـت. (النّسـاء:     
 )193، 9ج :1360 يابـد. (مصـطفوي،   ن مرگ تحقّق مـي و عملي است كه با آ» حيات«مقابل 

) و قتل يك انسان مسـاوي بـا   31(الإسراء: از قتل در قرآن تعبير به خطاي بزرگ شده است 
  )32(المائده: ها دانسته شده است.  قتل تمامي انسان

خداوند كسي را كه مرتكب قتل عمد مؤمن شود به سـختي تهديـد نمـوده ومـورد لعـن      
و من يقتُْلْ مؤْمناً متعَمداً فجَزاَؤُه جهنَّم خَالداً فيها و غضَب اللَّه عليَه و لعَنَـه و  «ت: قرار داده اس

  )93(النّساء:». أعَد لهَ عذاَباً عظيماً
برخي با بيان اين كه فقط كفر سبب خلود در آتش است و قتل عمد مؤمن كفـر نيسـت،   

  )223، 4تا: ج (ابن عاشور، بي دانند. را مبالغه در زياد ماندن مي» خلود«منظور از 
صـلاحيت دارد كـه آيـه     53الزّمـر:  و  48آيـات النّسـاء:   «علّامه طباطبـايي معتقـد اسـت:    

دهـد؛ امـا    اگر چـه در آيـه خداونـد وعـده آتـش خالـد و دائـم را مـي         مذكور را مقيد سازد
كن است به وسيله توبه و شـفاعت مـورد عفـو قـرار     صراحتي در حتمي بودن آن نيست و مم

 ) پس توبه كسي كه مؤمني را به عمد بكشد پذيرفته است.41، 5: ج1417(طباطبايي، » گيرد
ــري،  ــاني، 221، 5:ج 1412(ر.ك : طبـ ــي، 113، 3: ج1415؛ روح المعـ ، 5: ج1364؛ قرطبـ

216(  
  

 . كذب3-2-8

قـرآن كـريم در دو جريـان مهـم لعـان      يكي ديگر از عوامل رفتـاري لعـن، دروغ اسـت. در    
كـذب   گو مورد لعن قرارگرفته اسـت.  )، در نهايت دروغ61) و مباهله (آل عمران: 7(النوّر: 

چه بـر خـلاف واقـع     ) آن 34، 10ج :1360در اصل به معناي مقابل صدق است. (مصطفوي،
واقـع   در )157، 2ج :1375است، خواه عمدي يا از روي خطا باشد، كذب است. (طريحي، 

گو بـر   كذب مبدأ هر انحراف و ضلالتي است، زيان دروغ، قبل از هر كسي به شخص دروغ
  )28گردد. (غافر : مي
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يكـي از مصـاديق لعـن كـاذب، آيـه مباهلــه اسـت كـه خداونـد خطـاب بـه پيــامبر(ص)           
و    ا نَدع أبَناَءنَـا و أبَنَـاءكم  فمَنْ حاجك فيه من بعد ما جاءك منَ العْلْمِ فَقُلْ تعَالوَ«فرمايد:  مي

(آل عمـران:  ».  اللَّه على الْكَـاذبِين  م نَبتهلْ فَنَجعل لَّعنَةَنساءناَ و نساءكُم و أنَفُسناَ و أنَفُسكُم ثُ
61(  

رتيـب  مباهله از نظر مفهوم متداول، به معني نفرين كردن دو نفر به يكديگر است به اين ت
شـوند و   كه افرادي كه با هم در يك مسئله مهم مذهبي گفتگو دارند، در يك جا جمـع مـي  

گو را رسوا سازد و مجـازات كنـد.    خواهند كه دروغ كنند، از او مي به درگاه خدا تضرّع مي
مسأله مباهله به اين شكل شايد در بين عرب تا روزگـار پيـامبر(ص) سـابقه نداشـت و راهـي      

: 1418كـرد. (زحيلـي،    حكايت از ايمان و صدق دعوت پيـامبر(ص) مـي   بود كه صددرصد
  )248، 3ج

كسـاني كـه   «گردد، قضيه لعان اسـت يعنـي    از ديگر مواردي كه لعن دروغگو مطرح مي
هـا بايـد چهـار     كنند و گواهاني جز خودشان ندارند، هر يك از آن همسران خود را متهّم مي

ت و در پنجمين بار بايد بگويد كه لعنت خـدا بـر او   مرتبه شهادت دهد كه از راستگويان اس
  )7 -6(النوّر: ». گويان باشد باد اگر از دروغ

  

 . افترا 3-2-9

يكي ديگر از عوامل رفتاري لعن در قرآن كريم، افترا است. خداوند افتـرا زننـدگان را لعـن    
اصـل بـه معنـاي قطـع     افترا در  )38-36 :؛ اعراف30:؛ التوّبه23؛ النوّر: 18(هود:  .كرده است

در اصطلاح به معناي از پيش خـود   )815: 1422 (ر.ك: ابن فارس، .كردن و شكافتن است
  ) 330 ،1ج :1375چيزي گفتن و آن را به كسي نسبت دادن است. (طريحي، 

نسبت اين معني با اصل ممكن است در اين باشد كه فـرد بـا افتـراي بـه ديگـري و مـتهّم       
در واقع، افتـرا نـوعي    )91: 1377(خرّمشاهي،  كند. ا جامعه قطع ميكردن وي، ارتباط او را ب

كذب است، با اين تفاوت كه افترا دروغ بر ضد ديگران اسـت، سـخني كـه ديگـران بـه آن      
رضايت ندارند، اما كذب گاهي در حقّ خود است و گاه در حقّ ديگران اسـت؛ عـلاوه بـر    

كه سخن غير واقعي در مـدح شخصـي بـا     آن ممكن است رضايت به آن نيز باشد، مانند آن
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هدف اصلاح بين دو نفر بيان گردد، كه چنين سخني دروغ است؛ اما افترا نيسـت. (ابـوهلال   
  )59: 1427عسكري، 

ــاه عظــيم،     ــرآن كــريم، گن ــرا عمــل ناپســندي اســت كــه در ق آشــكار  )48(النّســاء :افت
كـار،   هـاي زيـان   دگان انسـان خوانـده شـده اسـت و افتـرا زنن ـ     )4 :(فرقـان و ظلم  )50(النّساء:
انـد.   ترين افراد بـه شـمار آمـده    ) و حتي ظالم144 :) محروم از هدايت (الأنعام53اف: (الأعر
  ند:هست قرآن كريم افترا زنندگان به خدا و زنان عفيف مورد لعن ) در21 :(الأنعام

ربهمِ   أُولئَك يعرَضوُنَ على كَذباًعلى اللَّه   نِ افتْرَىو منْ أظَْلمَ مم«افترا به خداوند:  الف:
لىواْ عينَ كَذَبالَّذ ؤُلَاءه ادْقوُلُ الأْشَهي أَلَا   و ِهمبنَةُرَين    لعمالظَّـال لـىع قـرآن   )18(هـود:  ».  اللَّـه

سـت  ها از سوي مشركان و يهود را به صورت مكررّ افترا بر خدا ناميده ا حرام شمردن حلال
) قرآن، شرك 116، نحل: 55، يونس: 144، 140، 138نعام: الا، 103، مائده: 94(آل عمران: 

  )24نعام: لا، ا48نساء: الداند. ( را نيز افترا بر خدا مي
) آيـات  30از مصاديق افترا و موجـب لعـن اسـت. (التوّبـه:      نسبت دادن فرزند به خداوند

  گان به خداوند است.نيز ناظر به لعن افترا زنند  38-36اعراف: 
افترا به زنان عفيف: از نظر قرآن كريم هيچ كس حقّ ندارد، زنان عفيف را به عمـل   ب:

ها بزند، بايستي بـراي ادعـاي خـود چهـار      ناشايست متهّم كند. اگر كسي چنين اتهّامي به آن
ش شاهد بياورد، در غير اين صورت، علاوه بر تازيانه خوردن، فاسق شـمرده شـده و شـهادت   

خداونـد افـرادي كـه زنـان پـاك       )4 -5(النّـور:   پذيرفته نخواهد بود، مگر اين كه توبه كند.
كننـد، مـورد لعـن قـرار      دامنِ  به دور از هرگونه آلودگي را به عمل منافي با عفّت متهم مـي 

صـنَات  إِنَّ الَّـذينَ يرْمـونَ الْمح  «فرمايد:  ها وعده عذاب عظيم اخروي داده و مي داده و به آن
 ا وْنينوُاْ فىِ الدُلع نَاتؤْمالْم لَاترَةِالغَْافيم الاَخظع ذاَبع مله 23(النوّر: ».  و(  

دانند كه به عايشه چنـين تهمتـي زده اسـت و     هر چند برخي اين لعن را مستحقّ كسي مي
، 23: ج1420رازي، داننـد كـه امكـان توبـه نـدارد، (فخرالـدين        اين گناه را در حد كفر مـي 

) اما حكم آيه عام است و هر كس به زن عفيفي نسـبتي بزنـد، مسـتحق چنـين مجـازاتي      354
  )94، 15: ج1417طباطبايي،  ؛ 424، 7تا: ج است. (رك: طوسي، بي
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دانـد؛ بلكـه در قضـيه لعـان نيـز       اي نيست كه تهمت زننده را مستحق لعن مي اين تنها آيه
  )6-7عفيف را مستحقّ لعن دانسته است. (النوّر:خداوند تهمت زننده به زن 

  
  . عصيان و مداومت اعتداء 3-2-10

است كه در يك آيه بـه ايـن مـورد اشـاره     » اعتداء«و » عصيان«كريم  قرآناز عوامل لعن در 
گرفته شده است و به معناي عدم اطاعت اسـت.  » عصي«شده است. عصيان در لغت از ريشه 

) و 554: 1412 ) اعتدا، تجاوز از حق است (راغـب اصـفهاني،  570: 1412(راغب اصفهاني، 
) قـرآن كـريم   63، 8: ج1360مصـطفوي، اصل در اين ماده تجاوز به حقوق ديگران اسـت. ( 

ها از سوي حضرت داود و عيسـي (ع)   عصيان و اعتداي كافران بني اسرائيل را سبب لعن آن
 لسـانِ داود و عيسـى ابـنِ مـرْيم      الَّذينَ كفََرُواْ من بنىِ إسِراءيلَ على نَعلُ«فرمايد:  دانسته و مي

  )78 :مائدهال» ( واْ يعتَدونكَانُ ا عصواْ ومذَلك بِ
بت در پي لعن داود تبديل به ميمون و اصحاب مائده در اثر لعنـت عيسـي بـه    اصحاب س

) ايـن كيفـر بـه    666، 1: ج1407؛ زمخشري139 ،2: ج1418خوك مبدل گشتند. (بيضاوي، 
  كردند. خاطر آن بود كه عصيان ورزيده و از فرمان خداوند تجاوز مى

هـم نـه از سـر     خداوند نوع عصيان آنان را مسـكوت گذاشـته اسـت آن   برخي برآنند كه 
كَانوُاْ لَا يتنََاهونَ عـن منكَـرٍ فعَلُـوه لبَِـئسْ مـا      «) برخي 108، 3: ج1424 جهل و نسيان. (مغنيه،

) يــا عصــيان و 79 ،6: ج1417 ) را بيــاني از اعتــداء (طباطبــايي،79مائــده :ال» ( كَــانوُاْ يفعْلُــون
اند و در واقع عصيان را در آيه ترك نهـي از   ) دانسته204، 4: ج1368 ء (قمي مشهدي،اعتدا

آنـان بـر عصـيان و    اند: ترك نهي از منكر، سـبب اسـتمرار    اند. برخي گفته منكر تفسير كرده
) زيرا زماني كه كسي ديگري را از انجام معصيت 171، 6تا :ج (مراغي، بي گرديد اعتداء مي

رود؛ از ايـن رو  امـر بـه     يابـد و قـبح معاصـي از بـين مـي      ر به گناه رواج مينهي ننمايد، تظاه
  معروف و نهي از منكر حفاظ دين و سبب بقاي آن است.
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  نتيجه گيري

قرآن به سلام و لعن به عنوان مظاهر توليّ و تبرّي توجه دارد و اين چنين نيست كـه يكـي را   
رسد امـا برخـي بـا سـوء      به كسي شرّي نمي ناديده انگارد. خداوند سلام است و از جانب او

  گردند. كنند و مشمول لعن مي اختيار، خود را از رحمت حقّ دور مي
شـود   در مورد عوامل بينشي لعن و سلام بايد گفت: ايمان تنها عاملي است كه سبب مـي 

انسان مشمول سلام از جانب پيامبر اكرم (ص) قرار گيرد چون اعتقاد صحيح يكـي اسـت و   
ترين آيـات لعـن را بـه خـود اختصـاص       ترين عوامل لعن است كه بيش قابل كفر از مهمدر م

گونه به تفصيل ذكر نشده است. نفاق از ديگر عوامـل   داده است و براي هيچ عاملي، لعن اين
) و 68لعن است و در اهميت آن همـين بـس كـه لعـن منافقـان در كنـار لعـن كفـار (التوّبـه:          

شده است. لعن آنان نه تنها در آخرت كـه در دنيـا هـم مـورد تأكيـد      ) ياد 6مشركان (الفتح: 
گـان و   ) مرتدين نيز همتاي كفّار مورد لعن همگاني خـدا و فرشـت  60-61 است. (الأحزاب:

) عوامل بينشـي بـه عنـوان سرچشـمه و زمينـه عوامـل ديگـر از        86-88 مردماند. (آل عمران:
  ترين عوامل لعن و سلامند. مهم

از هدايت، عمل صالح و تقوي از عوامل رفتاري زمينه ساز سلام اسـت كـه   صبر، تبعيت 
نشان از اهميت اين سه امر دارد و انسان بايد با تمسك به اين سه امر ايمان خـود را حفـظ و   

  ايماني و رها شدن درپرتگاه ارتداد بپرهيزد. از نزديك شدن به مرزهاي بي
اذيـت خـدا و رسـول، اضـلال، قتـل عمـد        كتمان آيات الهي، ظلم، نقض عهد، فسـاد،   

ي رفتـاري اسـت كـه لعـن      گانـه  هاي ده مؤمن، كذب، افتراء و عصيان و اعتداي مداوم عامل
شود. قـرآن كـريم فقـط بـراي كسـاني كـه سـبب آزار پيـامبر اكـرم (ص)           الهي را سبب مي

، صريحاً شوند و افترا زنندگان گردند و افرادي كه موجب اضلال و گمراهي ديگران مي مي
كنـد.   ها مي لعن دنيا و آخرت را بيان نموده است كه دلالت بر نهايت نابودي و بيچارگي آن

در اين ميان كتمان آيات الهي تنها موردي است كه به صورت مطلق لعن خداونـد و تمـامي   
  لعن كنندگان را به دنبال دارد و اين نشان از اهميت بيان حقيقت در جاي خود دارد.
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تاري لعن منحصر به كافران نيست، هـر چنـد سـياق برخـي از مـوارد در مـورد       عوامل رف
كافران است؛ اما عواملي چون قتل عمد مؤمن و افتراء بر زنان عفيـف عـام اسـت و در ابتـدا     

  متوجه مسلمانان است. ايمان و عمل صالح شرط لازم براي دريافت سلام است.
گان و مردم اسـت (البقـره:    خداوند، فرشتدر قرآن تصريح شده كافر و مرتد مورد لعن 

  .) پس جايز است مردم آنان را لعن نمايند88-86، آل عمران: 161
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